
١ 

 

 
 

  *تأثير اديان و فرهنگها بر انديشه و افكار ميخائيل نعيمه

  **سعيد عبداللهي 

  *** دكتر ليلا قاسمي حاجي آبادي                                           

  چكيده
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 او كه ادبيات را رسالتي آسماني مي داند.نوشته هاي خود حامل افكار و انديشه هاي اديان و مكاتب فكري است
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  :مقدمه
، و فكراً مستتراً يلهِم يه تَسنُد يديبِأنَّ هناك يداً خَف يلازمني منذُ حداثتَ يحدثتُكم عن شُعوري العميقِ الذَّإِذا « 

  )1987،1/12نعيمه، (.»يئوُا فهَميألّا تُس يفرََجائ يتدَعم إرادت ةًمتَحجبِّ ةًراد،  و إِيفكرِ

  
 مناز اينكه آنجا دستي ناپيدا  ازم نبا من بوده ، صحبت ك كه از زمان كودكي خود احساس عميقاگر با شما از « 

 ،از اراده ام پشتيباني مي كرد يداناپ ياي پنهان الهام بخش افكارم بود و اراده ا حمايت مي كرد، و انديشه
  .»اميدوارم كه از فهم من، برداشت غلط نكنيد

  .ميخائيل نعيمه است)روشنايي و ظلمت(» النور و الديجور«اين ها عباراتي از كتاب 
ديني را افكار و انديشه هاي صفحه اي از كتابهاي نعيمه را بخوانيم و در آن اثري از  توانندرت مي ه ب
  )12،  1994زكاّ، (.يافتن

وفايي او در رشدوشكعاملي جهت سفري درمكان وزمان نبود، بلكه   ميخائيل نعيمه كه مهاجرت نهوگهمان   
رابطه  شناخت درون و  به مسائل فكري هدفدار طرح  پس از  او نيز كتابهاي  ،ي بودمعنوزمينه هاي فكري و 

را در  يور ديني ، مي توان ريشه هاي اصول تفكّ   بر اساس گفته خود اوو . توجه داردناصر وجوددرون با ع
ق اوليه و تحولاتي كه به علّت تجربه يبه نوشتن به عنوان وسيله اي براي بيان آن حقا از اينرو. سخنانش يافت
  )14،  1971كعدي، (.آورد ، روي  بودشده  ي برايش حاصلمعنوهاي فكري و 

،  بود و هم عقيده برخي مسائل ديني، همفكرباره در » قلمنجمن ا«مهجر در   يي از ادبارخنعيمه با ب ندر چه   
، از نظر  مهجرادباي ن ايماو از   به عنوان مثال .است آنها  متمايزاز كاملاًموارد خاص از بعضي اما در 

كه به  معنويرش به صورت عملي، در آن فضاي افكاتجسم تحصيلات دانشگاهي و تسلّط بر ادبيات روسي و 
زندگي و رشد   ه بررسيب بايدسير تفكّر ديني نعيمه  درك دقيقبراي  .رسيده بود ، كم نظير بوده است خوداوج 

رادرك نموده و نيز به بحث حاصل شده  او ر  دينيافكا دريراتي كه ميزان تغي بتوانتا پرداخت نعيمه فكري  
در  جديد او و هم چنين جايگاه فكري و ادبي نعيمه فكري هاي ر ديدگاهپيرامون تأثير اين تغيير و تحولات ب

احساس ديني و ايمان خود را به  تا در نوشته هاي خود بودعلاقمندبسيار  ميخائيل . بپردازيمميان ساير اديبان 
  )1/127، 1987نعيمه، ( .كه ذات انسان از آن جدايي ناپذير است نشان دهد ناظمي

ه شكل ب ويادبيات ؛زيرا نعيمه به اوج نهضت روحي خود رسيدچون همادبيات عرب با كساني  حقيقتدر   
كه آسمان در قطره اي آب، آن چنان ،  است از وجود بشريت و از انعكاس جهان در آن فراتر رفته يعميق

ادبيات در نوشته هاي معلّم بستاني، فارس شدياق و فرح انطوان در مقابل  كهنوجود آبا و .دگردمنعكس مي 
  )43 صم ،1955أمين ديب، (. تنگرش مثبت تمام عياري نسبت به دين داشته اس ن قرار گرفت اما ادبيات مهجر ،دي
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فه و كه وقار دين ، خشكي فلس يادبيات ، دين و فلسفه و علم را با روش«: بر اين باور است كه نعيمه   
  )217 /3، 1987نعيمه ، (. »ه است، مورد بررسي قرار دادردپيچيدگي علم را در خود ندا

نشأت مي جا از همينن نسبت به تمامي تلاشهاي بشري، مهجريها عظمت ادبيات و جايگاه رفيع آ گاهن از   
  .گيرد

  به تأمل در اقتضا مي كند اين است كه آن را  ديني نعيمه اتتفكّر بارهلين چيزي كه بحث و تحقيق در شايد او
فرهنگ ديني او را مورد بررسي قرار  از آن پسو.بپردازيما شدن او از آن ، آنگاه ره به كليسا و وي ايمان باره

به تا،ست خدا ده ووابسته به انسان وجهان وبورهنگ از اين ف ناشي كه دست يابيم  داده تا از آنجا به نتايجي
؛زيرا يكي از عوامل مهم در تكوين شخصيت مآگاه گردي) نعيمه(زاهد شُخروب  حقيقت تمامي آنهادرنظر

نعيمه معتقد است كه همه اديان به يك فكر منتهي من .مختلف است  فرهنگي او آشنايي وي با فرهنگ هاي
آنچه مهم است اينكه سرچشمه حيات يكي است و لذا .گردندو آن فكر جهاني و نهايت حقيقت خداوند است

إني أري الفكر واحداً هو الفكر «.هر فكري كه اظهار مي داريم چيزي جز انعكاس برخي از آن فكر بزرگ نيست
و الذات الكبري أو الحقيقة القصوي أو االله فالمهم أنّ مصدر الحياة واحد و لذلك كل فكر نبديه ليس إلا العالمي أ

  )317 /3،  1987نعيمه ، ( ».إنعكاس بعض ذلك الفكر الأكبر الشامل
  

  تربيت كليسايي نعيمه

از آن خود هاي كتاب ديگر  و» سبعون«در كتاب  كه  را يك باور قلبي مي داندگرايش ديني خود  نعيمه     
 همواره  هك بر او به جاي نهادثيراتي تأ نعيمه ، در آن زمان  يهاي كليساي ديدگاه. به ميان آورده استصحبت 

تعليم داده شد از آنجايي كه نعيمه در مدارس كليساي ارتدوكس   .بوده استهي و رشد ديني او را آگا منبع
آورد ، را بر سر شوق ، او  انو مراسم  آن هگرفت كليسا فرا طريق كتابهايبديهي است كه فرهنگ ديني خود را از 

به دليل تأثيراتي كه كليساي  غلبه نمي كرد ممكن بود اگر روحانيت ادبي او بر روحانيت ديني اش  قطعاً و
  .شودكاهني  ارتدوكس بر انديشه هاي او بر جاي گذاشت به

كه افكارش تحت تأثير آن قرار گرفت و احساسات او را را ييت ديني اميزان ترب ،» سبعون«نعيمه در كتاب     
اجداد او مسيحي ارتدوكس بوده اند و پدر و مادر او هم ارتدوكسي بوده « : و مي گويد هدنموترسيم  رشد داد ،

  )13 /19871نعيمه،(.»دنيا آمده نيز بر مذهب آنها باو و خود 
اي پسرم ؛ همراه با من «: خانواده هاي مسيحي آن زمان در دامنه كوه نماز مي خواندند همه خانواده او مانند    

تو نازل گردد،  بر مت مقدس شود و ملكوت انتا  بگو. ها وجود داردپدر ما همان كسي است كه در آسمان: بگو
  .»سرنوشت تو همانطوري كه در آسمان مقدر گرديده است ، در زمين باشد تا
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زي كه مادر به ميخائيل نشان مي داد ، رابطه اي در رفتن به آمريكا و آسمان بود، جايي كه خيال در نما    
. مي گويد سخن  نعيمه در خاطرات خود از پدري در آسمان و پدري در آمريكا. كودك در آن پرواز مي كرد

. گوشت و خون استاولي در آسمان ساكن است و از گوشت و خون نيست و دومي در زمين ، مهاجر و از 
كودك در حالي كه نماز مي خواند از تخيلات خود كه گاهي او را در رفتن به آسمان و بارديگر دررفتن به 

اهميت نمي داد كه آن دو در كجا هستند ولي دعاي مادرش به واقع و . آمريكا ، رهبري مي كرد دست برنداشت
  )17-19همان،(.»را نكن خدايا اين كار را بكن و اين كار«را تكرار مي كرد 

پس شمع هاي روشن كليسا و همين طور بوي . مادر او را بر دوش خود قرار مي داد تا در كليسا نماز بگزارد   
28همان، (.دنمو در دل او ايجاد ميخاصي ي ايروشن، ودها و لباسهاي كاهنانع(  

ند و مانع رفتن او به كليسا مي شدند و او گريه و دادش مي برياز  همه اين ها را  دو برادرش اديب و هيكل اما
  )33 /1،  1987نعيمه ، (.خاطرگريه طولاني قطع مي شده طوري كه صداي او به ، ب وردبر مي آده و فرياد سر دا ناله 
داشت  د و  اصرارنمونذر كليسا  تأثير بسزايي در تربيت كليسايي نعيمه داشت او فرزندش را  ميخائيل مادر     

   .بياويزد بندي از صليب بر گردن اوگردن تا همواره 
واست از خداي پدر ي و اصرار و پافشاري مادر به شركت كودك در مراسم تضرّع و درخسويغيبت پدر از      

ي ديگر ، در نعيمه ارتباطي عاطفي را با پدر روحاني در خانه و كليسا و سپس در درون او سويدر آسمان از 
به اوج خود رسانده  ،محبت به پدر روحاني را در كودك رويايي نيز  ارتدوكسي روستا مدرسه  .د نموايجاد 

اولين سرزمين در سفر زبور منسوب به داود پيامبر است و در آن كه را به ياد مي آورد » طوبي«ر پس زبو ،بود
به  ق نعيمهتياشافت كه تمايل و مي توان گ .»طوبي مردي است كه در راه اشتباه گام برنداشت«كه است  آمده 

كليسا « : را تصور مي كرد كه مي گفت  خودپدراو . بودايمان پدرش در روي زمين ، در تغذيه روحي او سهيم 
در ، بذر تربيت را  ترسيم شد ي كه صليب در مقابل اوزماناز » بو اديبأ«. »و روحانيون پرهيزكار را دوست دارم

من محتاج و فقيرم و تو روزي دهنده اي ، اي « :   كرد ميزمزمه با صداي آهسته همواره و  پاشيدوجود فرزند 
و چهره  خود را به صورت چهره  عابدي كه سعي مي كرد مقدس ترين واجبات را انجام دهد ، به .»خداي من

  )65-57همان،( .پسرش نشان مي داد
عفيف بود و تمايل به سكوت و تفكّر داشت و در  يزبان وتي پاك قلب و نيداراي  نعيمه صفات پدر را كه      

  به سخنتنها » سبعون«  ي در كتاب و. درفراموش نمي ك هيچگاه  بود را صبور و توانا  شكلات زندگيتحمل م
؛ بسنده  است دهنموتجسيم ستانهايش ها را در بيشتر قهرمانان داآن ه ك آنان و خصلتهاي نيكخود از پدر و مادر 

بلكه به خواننده يادآوري مي كند كه ايمان ديني او به صورت ميراثي است كه در خانواده  او از  است كردهن
  .پيشينيان به آيندگان به ارث رسيده است
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و معروف است . شده اند تشويق كليساي روم به ميخائيل كتابي هديه مي كند كه در آن او و برادرانش به ايمان  
شدت مورد به مي سازد كه مدرسه اي براي آنها» بسكنتا«دوكسي روسي در كه علاوه بر روم ، كليساي ارت

روسيه از مدافع خود يعني روم براي اين مدرسه معلمّ و : او مي گويد . استقبال مسيحيان آنجا قرار مي گيرد
  .دنموكتاب و نوشت افزار و وسايل مورد نياز  اداره  اين مدرسه را بصورت رايگان دريافت 

اين مدرسه ، ميخائيل شركت در نمازهاي جماعت در كليسا و مراسم مختلف ديني از جمله عيد مقدس  در      
  .را تمرين مي كرد - شفاعت كننده امپراطور نقولاي دوم  - نقولاوس 

راهبان همچون ، ميخائيل در آنجا يافتفلسطين ادامه » ناصره«رشد ديني نعيمه كه جنبه ارتدوكسي داشت در 
  :او مي گويد . ارتباط او با آئين مسيحيت عميق شد كه طي آن .كردمي گي مسيحي زند

 »لسطرَيفي فالب حرِ ونَ السنيا مميمِ...  ةِكَنَ دفي الص نكها إلَ. تغََلغلَُ مبأح يوأحداثُ ح لِّم وعالم جهو يكها . اتم
الح لكرَ تا يكَانَ أقصن ملك و طوِاهلي أن يزَ الزَّمانَ عأعجان ، إيلُفَّها بِالنِّسيي ها وي أن تنَسي يا ميخائيلُ أنَّك اك

نا فسيحِ  يههضنِ الم127 / 1، 1987نعيمه، ( .»ح(  
ترين آنها چهره محبوب . كه كاملاً در تو نفوذ مي كرد... در فلسطين دنيايي از اسرار سحرآميز و بركت بود «

روزگار در فراموش ساختن آن چه ناتوان  اما آن زندگي  كوتاه بود چقدر .ودوي ب يو رويدادهاي زندگمعلّم 
  . »از اينكه فراموش كني تو در اينجا در آغوش مسيح هستيبپرهيز اي ميخائيل . بود
پس احساس عميق ديني كه نعيمه آن را با خود از دامنه كوه صنين به ناصره حمل مي كرد ، در آنجا بتدريج      

ني بوديم ناگهان از ن بود كه وقتي در گردشي كوتاه يا سفري طولااچنمن شور و شوق « : او مي گويد . زياد شد
گردانش در راه قدم مي زنند، يا اينكه او و چنين تصور  مي كردم كه مسيح و شا هجدا  شد خود  ديگر دوستان

  .»را در حالي كه تنها بود و زير آن درخت ، يا روي آن صخره بود ، تصور مي كردم
او نيز زياد مي  انيليم وحياو تع ي نعيمه ، نقش مسيحمعنوهمانطور كه مي بينيم همراه با رشد فرهنگ      

 گاهي كه هيچ گونه اب ؛كامل پيدا كرد ، به مسيح اعتقادير آند خاطر ايمان كليسايي و عدم شكبه  او  .گرديد
  .بي كه به مسيح نسبت مي دادند ، شك نكرديستي انجيل و درستي عجادر در

در  »سنمار«زندگي در  رتدوكسي فراهم شده بود وبه روسيه از طريق كليساي ا او همه چيز قبل از مهاجرت     
اطلاّع بر مفاد و محتواي دروس ديني و آداب و رسوم آن بر اساس اعتقادات كليسا را فراهم  او براي روسيه

  )1/178، 1987نعيمه، ( .علاوه بر آن از دروس لائيك آگاهي دقيق پيدا كرد. ه بودآورد
و وجود بسيار تفكرّ  زندگيباره فكري در  لحاظاز  وي د ،نمو جديدي را آغاز مرحله فكريدر آنجا نعيمه       

من كيستم؟ از كجا آمده ام؟ به كجا مي روم؟ : همواره از خود مي پرسيد همچون ايليا ابو ماضي  ود نموي م
، بر روي انجيل » بولتافا«؟ او قسمت اعظم وقت خود را در خلق شدمچرا زندگي مي كنم؟ و به چه دلايلي 
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  )236، همان(.»ن بوده و هميشه هم باقي مي ماندانجيل تنها آرامش م« : او مي گويد . متمركز كرد
به  بپردازد از اينروهواي نفس خود  با جدي ه مبارزهبوارد شدن در اين راه مي طلبيد تا وي  كهو از آن جا     

62، 1973نعيمه، (.روي آورد صوفتو به زهد و   هخود پرداخت يمقاومت در برابر شهوتها و گرايشهاي ماد(  
عنوان ه را از كليسا ب يو زيرا ؛چون نعيمه بسيار سرنوشت ساز بود فكري در روسيه براي شخصي تجربه    

  .عنوان نماينده و روح حقّ نزديك گردانيده ب تنشيبه خو او را دور كرده وحق و روح  نماينده 
كه در مقابل م در از اين بوناتوان ت «:خود گفته است  باره كه در آن چنان او فرهنگ روسي را پذيرا شد    

ي كه سيرااز تف كيي هر كه در درست مو ضعيف تر از آن بود هدنموخود مقابله خاص مشكلات با نيروهاي 
  )276 /1، 1987نعيمه، (.»مايمآموخته بود ، شك نن كليسا به او در مورد آن مشكلات

  يعنيعاطفي  عاملي،ترديد شده بود شك و  ارتعاليم كليسا دچ هربادر روسيه  در نعيمه  در همان حال كه    
بود كه به تعاليم كليسا  وفاداري او  نشانه و اين ،او را به كليسا پيوند داد   ويان كودكي مادر و تعليمات دور

  )124م ، ص1971زكاّ، (.در حال دور شدن از تعليمات كليسا بوداو نكه آاز  پس  فته بودي از وجودش را فرا گربخش
ست توان اشكهاي  ازچشمانش جاري گشته ونمي جبران نماز مي گزارد جنازه ا نمازگزاران برهنگامي كه ب    

. »خدايا تورا قسم    مي دهيم به مارحم كن« : يكي ازآنها مي گفت هنگامي كه مي شنيد  و ه دارد اآنهارا نگ
  )573/ 1م، 1987نعيمه، (.رداصداي اين دعا به گوش نعيمه مي رسد و او را به تفكّر وا مي د

د نمودوباره از روسيه ديدار او  هنگامي كه  و .همراه او بود پيوسته  اشتياق به كليساسالگي  65حتي در سن     
كه به هنگامي « : او مي گويد. داشتمي دوست بسيار نماز كليسايي روسيه را  زيرا؛ رفت» مارنقلا«به كليساي 

در  وقفه  علامت صليب را رسم مي كرد يو ب آنگاه قيام مي كردو بود ركوعدر حال پيرزني نگاه مي كردم كه 
  )540 / 8 ،همان(.استاشك از چشمانم در حال جاري شدن  احساس كردم كهيك لحظه 

به خواندن  و هكردد ، شركت گرديد بزرگي كه در كليسا برگزار مي اعيابه بسكنتا در  بازگشت  او پس از    
  .دوست مي داشتبسيار نماز در كليسا مي پرداخت و آن را 

به از اينرو . اش به كليسا بود خانواده ي شديد او به پايبندكليسا در زندگي نعيمه ، علاقه نقش هاي  از نشانه  
نعيمه   ا؛زيرعنوان رازي زيبا نزديك شوده نسيب قبل از ازدواجش ، نصيحت مي كرد كه به ازدواج ب برادرش 

را هدايت كند وي با مسيح صادق باشد تا مي خواست تا و  يك راز استكليسا  چونمهمعتقد بود كه ازدواج 
  )516/ 8  ،همان(.است مردم  او بزرگترين دوست و راهنما براي همه؛زيرا

اين احساسات صادقانه نعيمه نسبت به كليسا و تعاليم و اسرار آن در خصوص مسيح و جايگاه  قطعاً نمي توان  
  .نمي توان ناديده گرفتدر قلبش  آن راي معنو
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ديني نعيمهافكارل در آغاز تحو  

نگريست و مي نعيمه در مسير تحول فكري خود به مرحله اي رسيد كه به همه چيز با ديده شك و ترديد       
در تعاليم  يحتّوي . ال و پرسشگري روي آورد ؤبه س،آن و پذيرش  شدن در برابر عقايد مختلف جاي تسليمبه 

مادرش آموخته بود در  نيز و در كودكي از روحانيون كليساكه و آنچه را  شد دوارترديد با شك و  كليسايي 
حالت وفاداري و تسليم محض به مباني او از . سنجيدآن را  بوته نقد و داوري عقل قرار داد و با محك عقل 

كليسا ، فاصله گرفت و طريق نقّادي و پرسشگري را در پيش رو قرار داد ، اين حالت ، شروع تحولي بزرگ در 
  .هاي جديد او پيرامون دين گرديد شمار مي رود تحولي كه منجر به پيدايش ديدگاهه انديشه ديني ميخائيل ب

 ثابت مي كندو اين مطلب را  . يم تناقض نداردكه در مورد تربيت كليسايي نعيمه گفت البته اين مسأله با آنچه   
در جنگ هستند و انسان آگاه هر قدر كه آگاهي  ديگريكهاي مختلف و نيروهاي متضادي با كه در انسان گرايش

  .او زياد شود ، از تناقض وجود او كم مي گردد
 لفمورد مسائل مخت گوناگون نعيمه كه در دوران جواني در هايبيان انديشه نشانه هاي نقد و آزادي در   
الاتي را كه در ناصره ؤوه بر نقدهاي ادبي و اجتماعي ، سنعيمه علا. ستهويدادر آثار او به خوبي  نمود هارمياظ

كنكاش قرار مي داد و به عمق پيرامون خدا و جهان و خلقت و زمان مطرح مي گرديد با عقل و خرد خود مورد 
مبارزه طلبي و .هر آنچه كه مناسب عقل و زاويه ديد او نبود ردد و اين آغازي بود بر نموپيدا مي الات راه ؤآن س
كردند  تحميل مي رابراوبود  انسانآنچه را كه مخالف احساس و درك  انجام هر الفت او با نظام هايي كهو مخ

  )187و 1/84م 1987نعيمه، (. .،ادامه پيدا كرد
و اينكه نماز به زبان خودش باشد  آوردي به جا  و به تنهايي لوتخاينكه نماز را در جايي باره ديدگاه نعيمه در 

. دورزيتغييري نكرد و به همين دليل از رفتن به كليسا خودداري  هيچثابت بود و عقيده ايو نه به زبان كاهن ،
دور از هر مرز و قيد و ه ب را  خود گرفت كه وجود تصميملذا ، براي نعيمه دنيايي قديمي بود اندنياي كاهن

  )87 1994زكاّ ، (.بسازد از نو  كه ديگران براي او رسم كرده اند يبند
من غبُارِ العالَمِ و دخانه ، فَما لبَثِت  يتهُ ملجأ لي، بنَ ينفَس يو ف يعالَماً من نفَس يت لنفَسيبنَ يإنّ« :او مي گويد   

َالَمِ بِكثن العم بأرح ُدتهجيأن وف وبأج ولُ وفلاَ أنتهَِيرٍ أج يه  د222/ 1، 1987نعيمه، (.»إلي ح(  
دم ، آن را به عنوان پناهگاهي از گرد و غبار اين جهان نهابنا  يييش از خود و در وجود خود دنيابراي خو« 

از اين جهان يافتم كه هر چه در آن گردش و سياحت مي كنم به آن را بسيار گسترده تر كه  ديري نيايد.ساختم
  .»حد و مرزي نمي رسم

  كليسا از قدرت ؛زيراكرد هدايت نقش اجتماعي كليسا سوي انكارا به ، نعيمه ر معنويلات روحي و اين تحو 
نعيمه كه متأثّر از تعاليم تولستوي بود، همكاري كليسا با  گاهن از. .نمود همكاري مين آترس ازخاطره ب حاكمه
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با تعاليم و آموزه هاي مسيح مخالفت ) م1911 – 1906(قدرت حاكم در روسيه در زماني كه او در آنجا بود 
  )112، بي تا ،  ابن جبير(.داشت
بارزه نمود و بين مردم مسيح با رياكاران و منافقان م «:مي گويد از كتاب خود ي ديگرنعيمه در بخش      

ولي اين كليسا و آن مردان كليسا، ... به محبت كردن به دشمنان دعوت نمود و ديگران را مساوات برقرار كرد و 
آنها با قلبها و روح . در حالي كه جنگ را مبارك مي دانند ، ثروت طلبند و با سران حكومت هم پيمان مي شوند

  )270 /1  .1987نعيمه، (.»زبان ها و لبهايشان در خدمت خداوند هستند هايشان به جهان خدمت مي كنند و با
ا را از تجربه روسيه، كليسپس و ه بودعالم بيرون يافت ش را وسيع تر ازينعيمه عالم خو  ه شدگفتهمانطور كه     

د باعث شد رمي ك مي توان گفت كه تعاليم تولستوي كه نعيمه از آن پيروي . ستجزء اين عالم بيروني مي دان
  : مي گويد  در اين بارهاو. وردآلباس كليسا را از تن بيرون  اوتا
 »ن روسم دتأن ع عدن بيمف يا ، و  الثَوب كرُ أنَّ ذلأشع قِ الشَّخروُب أخذَتاهلِّ شَوظ)يالّذ يسالكَن لَتهةفَص (

ضيقُ بِيي لَا ح مراَرٍ ، وزَّقُ بإِستتتََم قُ وتتََّف نهم بوانأنَّ ج ةَلَيو يل ا يفهتقر«.  

)280، همان(  
يده كه كليسا برايم بر(احساس كردم آن پيراهن  خروبگشتم در سايه كوههاي بلند شازنكه از روسيه بآاز  پس«

و براي به هم  است شدن و پاره شدن از آن مرتب در حال شكافته  ييهاتنگ شده و قسمت) و دوخته بود
  )194، 1982فاضل،  يبأ(.»يستكاري از دستم ساخته ندوختنش 

الات زيادي براي ؤس لذا.ي خالي شدن از ايمان نبوداو از آنجا كه بيرون آوردن لباس كليسا براي نعيمه به معن    
  :دنموزير آماده مي  ؤالاتر جديد ديني خود را با سدر واقع او اولين بافتهاي لباس تفكّ . يدردگمطرح  او
از  پسقبل از خلقت چه مي كرد و  وندخدا»ماذا يفعل االله قبل أن يخلق المخلوقات و ماذا يفعل بعد ذلك؟ « - 1

  خلقت كار او چيست؟
صورت ه معني اينكه او انسان را ب»ع كالإنسان؟ماذا يعني أن االله خلق الإنسان في صورته ؟ هل يترعر  -  2

  ش آفريد چيست؟ آيا همانطور كه انسان رشد مي كند او هم رشد مي كند؟يخو
چرا خدا براي آدم و حوا دام »لماذا بسط االله فخاً لآدم و الحواء و إذا إرتكبوا خطيئة فما هو ذنب أولادهم؟« -  3

  ؟شان چيستفرزندانگر اين دو اشتباه كردند پس گناه رد؟ و اگست
كيف يكون المسيح إبن االله الوحيد و لا أكون أنا كذلك إبن االله و قد دعاني المسيح أخاه و علّمني أن أدعو « - 4

چگونه تنها مسيح پسر خداست؟ چرا من مثل او پسر خدا نيستم در حالي كه مسيح مرا برادر خود »أباه أبي؟ 
  به من آموخته كه پدرش را پدر خود بدانم؟ خوانده و

باركوا و لا تلعنوا بل كيف يجازي بعض الناس : كيف يدعو المسيح بعض الناس الملاعين و هو القائل «  -   5
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چطور مسيح بعضي از مردم را ملعون مي داند و حال آنكه نصيحت مي  »في النار الأبدية و هو الآمر بالصفح؟
يد؟ و چگونه بعضي را در قيامت و در آتش مجازات مي كند در حالي كه او به كند ، كسي را لعنت نكن

  )278 - 280 /1، 1987نعيمه، (كند؟ درگذشتن ازديگران آن هم بدون هيچ قيد و بندي، سفارش مي
كيف يكون أبي و أبو المسيح ذات الإله الذي تحدثني عنه كتب موسي و غيرها من أسفار العهد « -6   

  چگونه پدر من و مسيح خداوندي است كه تورات و ديگر كتاب هاي قديم از آن سخن گفته اند؟ »القديم؟
در  زيرا پس از آن ؛نكرداكتفا  ز تن خود الات مشخص است كه نعيمه به بيرون آوردن لباس كليسا اؤاز اين س 

از مشكلات  يك كه مسيح انجيل هيچبر اين باور بود د ، و و ترديد ششك  دچار هاي انجيل بسياري از ديدگاه
  )280، همان(.ده استنمواز آن  را حل نجهان پس مرگ او و مشكل 

غربت دانشگاه واشنگتن رنج به وحدت روحي و فكري دست يافت و  نعيمه نكهآاز  پسم ، كه نيبعدها مي بي   
از آنكه به معلومات و دانش  او پس.پاسخ داد و بسياري از مسائل و مشكلات ا به صوفمباني تل شد ، را متحم

او از الاتي كه ؤس.كمك بگيرداز ديگران براي حل مسأله و مشكلاتش  تا بود دشوارفراواني دست يافت برايش 
 د اشتياقش را براي يافتن پاسخ اينسيرپاز خود مي ... ها و زندگي و مرگ و تفاوت ميان انسان پيرامونخود 

كُلّ ما  يرهِا المفتَاح إليغَ ينفَسه لَا ف يإنَّ ف« :تكرار مي كرد كه  اين جمله را بارهاو .الات بيشتر مي نمودؤس
هنفَس ُتَشتَاقه«  

  )487325همان، (.»،  ش به آن اشتياق داردكه نفس است  يهايچيز مهد ه، كلي غير از آن و نه در خود در وجود« 
اين سختي و مشقّت در . زدسارها  غرور آنهاي دنيا و ز دلرباييرا ا خود نتوانست  م 1932او تا سال      

 كه سنگي همچوننعيمه را  دنيا كه يزمان بود ، بيشتر  در نيويورك » نيونيا«مرحله آشنايي و ارتباط او با خانم 
  )112، 1985نظمي، (.ديمي كشان ددنبال خوه د ، باندازاز نوك كوه به پايين مي را  آن سيل

در آن رشد يابد، و در  وجودشتا بپردازد تحقيق به بحث و غير از كليسا  يبود نعيمه در زمينه ديگر يطبيع  
 گمان مي برندي كه انكس. استنعيمه نجات بخش اين ميان مي بينيم كه محيط اجتماعي همان چيزي است كه 

ي كه در معنونعيمه معتقد است ، حقيقت  از آنكهپس  .اند اشتباهدر نعيمه به محيط اجتماعي خود توجه نداشته، 
جايي كه مي گويد ، آنجا مي توانم در مقابل آسمان و  د؟نمي يابرا جز در دامنه كوه صنين جستجوي آن بوده 

نور باز  وارد شدن  را براي خود  قلب دريچه  و دهختان و در مقابل وجدانم برهنه شصخره و نسيم ها و در
  )1/558،  1987نعيمه، (.كنم
ان نيست؟ آيانعيمه رضايت نعيمه درلبنات آيا اين تمايل بازگشت به صنين، دليلي براي ريشه داشتن تفكرّ    
و  نمي فرستددرود » صنين«نمي يابد؟ آيا او در حالي كه در آمريكا است بر » شُخروب«ي خودرا دررسندوخ

  )250و290و349همان، (فرياد نمي زند كجايي اي صنين؟ كجايي اي شُخروب؟
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بلكه حقيقت امر در  ،استهدف اين نيست كه بگوييم تعلّق نعيمه به لبنان يك وابستگي سطحي رومانتيكي      
ي هستي است، تكميل نمي اينجا مسأله وجود و رهايي مي باشد كه جز در دامان طبيعت كه جزئي از زيباي

قت كه مجسم كردن ي خلاعبارت است از معنكه جادوي عجيبي را مي بيند  ويدر كتاب طبيعت ،. دگرد
  )739، همان(.غيرمحسوس در محسوس است

     ان منؤكليسا را برعكس م و. ي نمايدم تاو اين نقشي را كه طبيعت بازي مي كند جايگزين كليساي روحاني
 كليسا به منانؤم. گردد،   جانشين در ضمير و باطن او و نموده كه با انسان ارتباط پيدا  نمي داندچيزي  به آن ، 

آن را  وندكه خداچيزي  ؛دانند  زش ميو آن را سرچشمه زندگي و آمر هاددعنوان ملكوت خدا قرار ه را ب آن 
، كورنتس  22- 20: 23، يوحناّ  18:18متيّ (.پايه گذاري نموده و روح را در آن زنده گردانيده استآن را  ده و مسيح نموخلق 

  )711،  م1992بي فاضل، أ: به نقل از  2:22، أفسي  3:16
د از وجود واسطه بين پردازعبادت مي به كسي كه  در باور او  بي نيازي جسته است زيرا كليساو نعيمه از     

بنابراين نعيمه معتقد است به .خدا هميشه با او و در اطراف اوست مي باشد زيرا خود و خدايش بي نياز 
القدس سوء استفاده مي  ايمان مردم به پدر و پسر و روحزيرا آنها كساني هستند كه از ؛روحانيون نيازي نيست 

  )1/797،  1987نعيمه، ( .به اسم دين را بر عهده مي گيرد يليت تشخيص و تفاوت دين از دين و خونريزؤوكنند و مس
فكيف أوفق بين الإلهين كما تريدني الكنيسة أن أفعل و بالتالي فقد بت أعتقد أنّ «او در اين باره مي گويد       

جنت علي الإنجيل إذ جعلته بعضاً من مجموعة كتب كثيرة دعتها الكتاب المقدس فالإنجيل عالم شاسع الكنيسة 
  »....في ذاته و جوهرة فريدة

 :ن انسان و خدا را برداشت بايد دو گام ديگر را هم طي  مي كردايمه هاي طاز اينكه نعيمه كليسا و واس پس
جايي كه ؛مذهبي و ديگري انتقال خداوند از معبد يعني محل قدرت روحانيون به قلب  اتيكي حمله به تعصب

لغزش هاي آدمي و گناهانش ، پلكاني مي شدند كه انسان از آن  يو جايي كه تمام ي ميان اديان نيستتفاوتهيچ 
، نمي )قلب(به معبد داخلي)كليسا(خارج از اين مسأله يعني انتقال خداوند از معبد خارجي آزادي مي رسيد  به

  )781م ، 1992بي فاضل، أ(.پي برد ديني نعيمه  اتتفكّربه توان 
او كه  روستاين ازد، دارن كليسا از اين امر ، تاكيد قلب بشري در شناخت خداوند و دور كرد رو اگر نعيمه ب  

 است در يكي از نامه هاي او آمده .اين مطلب مي داند  در ثرؤآيات انجيل را مين تقمص يعلاوه بر پيروي از آ
اني با انديشه و ، و تا مي توست آن گنج استوار و با ارزش تو كهحافظ، ايمانت را حفظ كن برادرم  « : كه 

ملكوت خدا «: ر كه آو سخن مسيح را بياد . ل رشد استگياه قاب همچونرا ايمان ،زيكن ،  محكممطالعه آن را 
» سوعي«سپس به حكمت » دهخالص قرار  ياي خدا در من قلب« سپس سخن داود را كه » در قلبهاي شماست

را ياري مي كنند پس كليد اول و آخر  وندپاك دارند زيرا خدا يياهمثل آنهايي باشيد كه قلب« : كه مراجعه كن 
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  )8/173م،  1987نعيمه، (.»در قلب است
تجربه  واز پرداختش خوي به رشد معنوي قلبراه هاي خاصي از  اين كليد در قلب است ، نعيمه از آنجا كه   

  )37م، 1973نعيمه، (.گرفت بهره اين راه زندگي در هاي خود در

  بر افكار ميخائيل تو مسيحييت هود يتأثير 
از نظر اوج .سه كتاب: خوانده اي چه نام دارد؟ گفت حالبه ال شد زيباترين كتابي كه تا ؤمه ساز نعي   

  )696 /9،  1987نعيمه ، (. »قرآن«و از نظر بلاغت » باگافاد جيتا«و » انجيل«روحانيت 
گويي هاتفي در . آن را به عربي و انگليسي مطالعه مي كندكتاب مقدس اولين حقيقت زندگي اوست ، بارها   

  )125همان ، (.»در آن معدن، گنجهاي زيادي وجود دارد«مي دهد كه  سر  وجودش ندا
همان، (.»تطُلُُّ من كلُِّ سطرٍ من سطُورِه يالَّت ةِيالمتَناه ةِإلّا تَخَشَّعت أمام البراء ةًلَ مرَّيما قَرأَت الإنجِ« :او مي گويد 

185(  
 بهيك بار نبود كه انجيل را بخوانم ، مگر اينكه در مقابل پاكي بي نهايتش كه در هر سطر آن نمايان بود ،« 
  .»مدر آمدع وشخ
  ه خاصاو در مقابل از  اهنماي خود در زندگي مي داند، كهآرامش و ر د و آن را مايه دار ينعيمه به انجيل توج

زماني كه تصميم گرفتم ازآمريكابه لبنان برگردم ازدوستم خانم :او مي گويد.بزرگي محافظت مي كند دثهاحهر 
كه  صفحه اي از يخاطرآرامش من كتاب مقدس رابازكند وانگشت خودرابرروي خطّه ب تاخواستم  »هليدا«

هنگامي كه كتاب را باز كرد ، انگشت  .باشددر مقصودم  باشدراهنماي من،  درآن خطّ هبازكرده قراردهدتا هرچ
نعيمه ،  (.»آنچه كه خدا با تو انجام داده ، سخن بگو بارهگرد و در ازبه خانه ات ب« : ين آيه قرار دادخود را روي ا

1987   ،1 /584(  
داد ولي بعد از اينكه به عنوان گرايش سياسي يا عاطفي قرار ن نسبت به عهد قديم را هاي خود نعيمه ديدگاه   

به شگفتي خود در مورد بعضي از قهرمانان مربوط به . كتاب مقدس را در روسيه مورد تحقيق و بررسي قرار داد
ايوب و داود و موسي بن عمران، اقرار مي كند ولي تمايل روحي به مسيح ، همواره در طول : تورات مانند 

اختصاص مي را به مسيح » ايوب« يا » ن وحي المسيحم« عنوان  تحتو اگر كتابي  .زندگي همراه او بوده است
  .كه عقايد و تعاليم آماده را نمي پذيرد  عمل مي كند اديبي همچوندهد ، در واقع او 

اي مسيح من ، من صليب تو را در دست گرفته و با « : او مسيح را با اين دعا مورد خطاب قرار مي دهد   
زندگي تو راه زندگي قطعاً محبت تو خود را مي پوشانم و شهادت مي دهم كه انجيل تو، همان راه حقّ بوده و 

و اين محبت و عشق من به . كنمم و با زندگي تو ، زندگي درك كنپس به من كمك كن تا انجيلت را است، 
  )336 /9، 1987نعيمه ، (.»تو،شفاعت كننده اي برايم در نزد تو باشد
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كه در زهد و پاكي نمونه بودند مثل اغُسطينوس ، سمعان عمودي و فرنسيس أسيزي  انيمسيحي نعيمه به    
كردن به مسيح ، راه زهد و قناعت در اقتدا « : نسيس أسيزي گفته است افر بارهدر .تمايل و رغبت نشان مي دهد

  )373/ 5همان ، (.»، چيز ديگري ندارددارد ز مال دنيا جز پيراهني كه بر تناو مي گيرد   در پيش
نشان  شناخت دقيقي از خود »ايفانيوس «  و» كليمنضوس« و » كترتليانوس «ي هاي كليسا پاپ هربانعيمه در    

نعيمه اگر چه با فرهنگ . اين امر به فراگير بودن فرهنگ او نسبت به ديگر مهجريها اشاره دارد كه.مي دهد
مسيحيت بزرگ شد و در مدارس آنها تعليم يافت ، ولي چيزي كه مسيحيت به او تقديم كرد برايش كافي 

  )64م، 1982أبي فاضل،.(نبود
  بر افكار ميخائيل  تبهائيتأثير 

  بود؟ ميزان چه او تابر  بهائيت ريثتأ بودوشناآائيت به با آيا نعيمه   
بهائيت   زماني كهمي كند  اشاره آنبه طور گذرا ه بهائيت سخن گفته است ، بار اول ب هربادوبار در  ميخائيل   
  :يكي از متعصبان به مذهب كاتوليكي مي گويد  هربادر  وند مي ك قلمداد اهب دينياز مذ يكيرا 
طوري كه گويي ، ملحد شدن فقط در خارج شدن از ه را قبول نداشت ، ب ديگري ت  دينمسيحياو غير از « 

نيز وجود  يهودي و مسلمانان و بهائيبودايي و هندويي و  دين  دين مسيحي كاتوليكي است ولي اين امر در
  )171/ 6،  1987نعيمه، (.»دارد ولي از آن چشم مي پوشد

بسيار  ويبه قلب نعيمه باز كرد ، از  يكي از زناني كه راه خود را» نيونيا« كه  است آمده» سبعون « كتاب در      
او  شايسته شنيدن بود، سخنانش در گفتگويي با رهبر بهائي كه شعر در يك نمايشگاه يا شب  نمود تامي دعوت 

م تا زمان ترك آمريكا 1929كه از تابستان  ين زن ، در مرحله اي نعيمه در زمان آشنايي خود با ا.همراهي كند را
،  شك اين زن بهائي ،بيباشد  و وفادار نسبت به او مخلص دي كر تا، سعطول انجاميده م ب 1932در بهار سال 

  )568 /1همان ، ( .بسيار تأثيرگذار بوده است ، بهائيت نعيمه از  شناخت باره در 
صورت ه حلول حقيقت خدايي در پاپ و غيره ب قائل به خصوصبه معتقد است ، بهائيت به حلول و اتحاد     

كه بهائيت به وحدت اديان اعتقاد دارد و اين همان ديدگاه بدانيم  ان ذكر استشاي.استو جسماني  يحلول ماد
  )273و  274م ، 1960ره، ينم( .نعيمه است

كه اولين بار » المراحل«در كتاب  سايه انداخت كه حاصل آن را مي توانبر افكار نعيمه  بدون شك بهائيت    
كتاب مذكور » نيونيا«اين سخن كه .مشاهده نمودبه چاپ رسيد» نيونيا«م يعني در اوج آشنايي او با 1932در سال 

  :صحيح نيست  خود چاپ كرده است ، به دو دليل ييرا به خاطر افكار بها
شرّ و هدف و غيره بدان پرداخته است ؛  و مرگ و خير و زندگيآنچه كه نعيمه در امور مختلف اول اينكه 

بيشتر بر روي او  داشتيي كه نعيمه با آن زن گفتگوها ديگر اينكه . دور بود»نيونيا«ن چيزهايي است كه از ذه
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  :آن هم به دو دليل. تأثيرگذار بود تا تأثير پذير
دليل ديگر افكارش  .سرود» نيونيا«است كه آن را در اوج ارتباطش با » يا وحدتي«نام ه دليل اول قصيده او ب

آمده و بيشتر آن با افكار بهائيت سازگاري دارد، بنابراين نعيمه در گفتگوي خود با » المراحل«كه در كتاب است 
810،  1992بي فاضل، أ(.در مورد بهائيت كه او را به شگفتي وا دارد، نشنيد ياين زن بحث خاص(  

ه ديدگاه بهائيت باشمهايي در مورد مدنيت عربي موجود است كه  يدگاهدر نظرات نعيمه پيرامون شرق عربي د
  )49و50 /5،  1987نعيمه، (.مي باشد

د و ديدگاه انساني فراگيري وجود دارد كه مرزهاي بشريت را در مي نورد» ةأنت الإنساني« نام ه و در مقاله اي ب
تو تمام انسانيت هستي ، « : استدر اين مقاله آمده .ده استنمودعوت دان اين چيزي است كه بهائيت هم ب

آيا در قلب همسايه ات سعادت ... سوي تو روان است و در تو مي ريزد ه چشمه هاي آن از تو جاري شده ، ب
خوري زيرا در لباس سعادت او نخي از لباس روح تو وجود بدان كه بايد بر سعادت او غبطه  وجود دارد؟

  )74و 73همان ، (.»دارد
مردم معنوي يادآور بهائيت است جايي كه مي خواست اديبان ، پيامبران » زاد المعاد« افكار نعيمه در كتاب    

از  در گفتار و وضوح و بعد انساني كه» شركه الإنسانيه«نام ه در يكي از سخنراني هاي او بچنانكه شوند 
  :زيباترين سخنراني ها است ، مي گويد 

ح ، فَاعلمَوا أنَّكمُ مقعدونَ مثلهَ ما لَم تُعطوُه من سرعتكمُ جناحاً يمقعداً ، و كانَت لَكمُ قوُه تُسابِقُ الرِّتمُ يو إذا إلتقََ« 
جحتّلَأنَّ متكُم حجحلنَ تُدركِوُا م و ، هدواح تهجحم يتكمُ و َتهجحم ِدرك159و 160همان ، (.»ي(  

 ي كه نيرويي سريع تر از باد داشتيد ، بدانيد شما هم مانند او زمينياجگيري مواجه شديد در  زمين اگر باانسان
د ابييرا  نمي  تاناهاو يكي است و شما ر اهشما و ر اهي پرواز به او نداده ايد زيرا رگيريد تا وقتي كه بالي را برا

  .»دبيابرا  خويش اهمگر اينكه او ر
  )4/362همان ، (.ديدگاه بهائي مسلكي است» مذكّرات الأرقش«مورد وطن در و نيز ديدگاه او در    

ها ، دچار چالشهاي فكري فراواني در مورد نفس خود و ن فرهنگو به اين ترتيب ، نعيمه پس از آشنايي با اي
  .جهاني كه نمي دانست چگونه پيشرفت كرده و به كجا ممكن است منتهي شود. شدعالم خارج 

رودخانه يخ . او از مسيح زنده خالي شده استزيرا رودخانه يخ زده اي است، ، همچون جهان انسان در اين
د و آنها را پس از ذوب كردن، در رودخانه مي يبسته همان بشريت است و نعيمه بايد بر اين جمادات مي شور

  )14،  1973نعيمه ، (.ريخت و يخ ها را مي شكست
  

   بر افكار ميخائيل نعيمه اسلامتأثير دين 
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ساير اديان برتسليم شـدن در مقابـل    اسلام بيش ازآنچه باعث شد نعيمه به اسلام تمايل پيداكند اين بود كه      
 ؛ثابت معنوي در ديـدگاه نعيمـه اسـت    مورانمايد و اين تسليم شدن ، از  خداوند و پيروي كردن از او تأكيد مي

  .نمي پسنددتهديد مي كند ديگران را  او ديني را كه زيرا
او  زيـرا   ي كند كه بـراي او اشـتياق آور اسـت؛   منان مخلص به اسلام حالتي از زهد را مشاهده منعيمه در مؤ   

از نعيمـه مطلبـي   . مي داند حقيقتمعنوي و در نتيجه معرفت  رسيدن به آزادي ها براي ترين راه زهد را از مهم
  :مي گويد  كه در باره دنيا  جاآن . مي دهد كه ميزان تأثير زهد اسلامي را بر او نشان  است ذكرشده 

خداوند متعال دنيا را محل آزمايش و آخرت را محل پاداش قرار داد ، پس آزمـايش دنيـا علتّـي    به راستي كه « 
  ) 370/ 5،  1987نعيمه ، (.براي پاداش آخرت ، و پاداش آخرت را عوضي براي آزمايش دنيا قرار داد

 تعلـذتهاي آن بـه  سـر   و ودش ـمي دنيا زود سپري از آن سان كه پس بندگان را آزمايش و مجازات مي كند    
خاطر تلخي قطع كـردن آن، بترسـيد از خوشـي زود گـذرش     ه ب ني عطايشد ، بترسيد از شيريمي گرددگرگون 

به چيزي كه . اوند حكم به ويراني آن داده، تلاش كنيدبخاطر رنج دير گذر آن، در خراب كردن خانه اي كه خد
  .»خداوند خواسته از آن دوري نماييد، نزديك نشويد 

  :سخني را در زهد نقل مي كند  )عليه السلام( نعيمه از حضرت علي
 »ود ، بـي ارزش تـر اسـت ، علـي را بـا      همانا دنياي شما نزد من از برگي كه در دهان ملخ است و آن را مي ج

  )370و  371/ 5،  1987نعيمه ، ( .»!نعمتي كه از بين مي رود و پايدار نمي ماند ، چه كار 
  
  

  عربي  تأثير فرهنگ و انديشه 

ابن عربي  « از ميان صوفيان عرب . بالايي رسيده اندمعنوي كه به مقامات ياد مي كند  نعيمه بارها از متفكّراني    
بـدان دسـت   كه آنها در بعضي موارد به جايي رسيدند كـه فلسـفه رايج   ن روياز ايد ، نام مي بررا » حلّاج« و » 

  )330 / 1،  1987نعيمه ، (.نيافت

ديگر صوفيان عرب در نقطه اي با يكـديگر تلاقـي    حلّاج و ابن عربي و« :مي گويد » سبعون « او در كتاب      
و هر كس كه راه آنها » راماكريشنا«و » بليك « و » سويد نبرگ« و » جاك بوهمه« و » أسيزي« كه تقريباً با  دارند

  )330/ 1،  1987نعيمه ، (..»را طي مي كند ، يكي مي شوند
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ا و .تصوف و زهد در ميان انديشمندان اسلامي منتشر شد : در جايي ديگر در مورد تصوف اسلامي مي گويد    
به مولوي كه بـا   نيزو به استقبال مرگ مي رفت كه در دفاع از حقّ او داج بسيار اظهار تمايل مي كنبه حلّ نسبت

  )126/ 7همان ، (.روح خود بالاتر از همه مردم و مرزهاي آنها قرار گرفت
نشـان مـي دهـد و خـود را      )  ع(و حضـرت علـي   )   ص(به حضرت محمد بسياري نسبت   تمايلهم چنين او    

بعـد از  .قـرار دارنـد   )ص(دوستدار پيامبران و انديشمندان مي داند كه در طليعه آنها بودا ، لاتسو و مسيح و محمد
 از نظـر بـدبيني و دوري از برخـي لذايـذ    اينكه ابوالعلاء را از نظر روحي با حلّاج و اسپينوزا مقايسه مـي كنـد ،   

اين دو نابغه عليرغم موهبتهاي فراوانـي كـه داشـته انـد     : و مي گويد . شبيه مي داند» شوپنهاور « دنيوي او را با 
قلبهاي آنها يعني جايي كه وجدان از آنجا به حقايق ازلي و ابدي دست پيدا مي كند، بسته بـوده اسـت و آن دو   

  )51/ 8،  1987،  نعيمه(.آن مي دانندبودن نبودن زندگي اي را كه در آن چيزي شايسته ديدن نباشد بهتر از 
ء بـراي  همراه مي شود و ماننـد ابـوالعلا  » الغفران  رسالة« در » ابن قارح « نعيمه در يكي از نمايش هايش با     

را به هم  و ابوالعلا ال كه آيا چيزي وجود دارد كه تونعيمه در پاسخ به اين سؤ. دخلق آن تلاشهاي زيادي مي كن
د ي وجـود  عليرغم عشق و ارادتم نسبت به او، فاصله بسيار زيا و ابوالعلا خير، بين من: يك كند، مي گويد نزد

زيـرا   ،مي پذيرم ؛جهان باره من نظر والا و بلند او را نسبت به هستي دوست دارم، همينطور نظرش را در .  دارد
نرفته اسـت و آن   جلوتراز آن  را در نظر نمي گيرد، ولي در نقطه اي ايستاده و  اشيااو از كساني است كه ظاهر 

اين كه زندگي شايستگي اين را ندارد كه زنده اش كنيم ، بايد مي فهميد كه زندگي جنايت نيست بلكـه نعمـت   
 ـممعرّي ، دوباره تأكيد مي كند كه پيوندي محكم  او در باره ابوالعلا وجود نظر خاص با».است ن او و انديشـه  اي

را آنها فهميدند كه جهان يكپارچه و متّحد است و اين مـا هسـتيم   زي ؛حلّاج و ابن فارض و ابوالعلاء وجود دارد
كه آن را تجزيه مي كنيم و در واقع به آن زيان مي رسانيم و تازمانيكه دنيا را يكپارچه و متّحد نبينيم، نمي توانيم 

  )781،  1992أبي فاضل ، (. طور كامل درك كنيمه آن را ب
  هندي  فرهنگ و انديشهتأثير  

مردم آنجا از زندگي مـادي و روي آوردن   رتنفّ د كه گرايش به فلسفه هندي در غرب ، دليلي برنعيمه پي بر     
به زندگي اي بود كه در آن روح سهم بزرگي داشت و از آنجا كه لبنان در صدر كشورهايي بود كه در مورد بعد 

وي خود در نديها از قدرت روحي و معندروني انسان تحقيق مي كرد، در آن فلسفه روحي كاملي ايجاد شد و ه
بـاز شـده و    به حقيقت كردند مرشداني هستند كه چشمهايشان عا و بسياري از آنها اد غرب سوء استفاده نموده

» وروبندو أ« و » راماكريشنا« و » فيكاناندافي« از معلّمان بزرگ هندي . باز كنند مي توانند چشمهاي ديگران را نيز
  )730/ 9م،  1987نعيمه ،  (.بردرا مي توان نام 
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هاي هندي وبودايي تمايل نشـان مـي دهـد، همـانطوري كـه بـه درسـتي بسـياري          نعيمه نسبت به شخصيت   
ازنظرات وديدگاههاي آنها اشاره مي كند وكتابهاي زيادي درمورد فرهنگ هندي مطالعه كرده وبسياري از حقايق 

  )330و  334و  561/ 1،  نهما(.را نزد كريشنا و لوتس و بودا مي بيند
او از انسان مي خواهد به جهان ؛زيرا دپنهان دار» راجايوگا« ميخائيل نعيمه نمي تواند تعلّق خاطر خود را به      

تا به اين نتيجه . وانعي كه مانع از ياد خدا مي گردد، رها مي شودم بازگردد يعني جايي كه او از همهدروني خود 
ثير زهد و تنهايي و معرفت و تفكّر درونـي را از عوامـل تـأ    بر راجايوگا تكيه . اوست  خودبرسد كه حقيقت در

  .ال مي يابد تصبه آن پي برد به وجود، متوسل شده و به آن اانسان  وقتي  كهگذار بر روح مي داند 
ثير زهـد  ت تـأ كه او تح. در باره آن سخن مي گويد » صوت العالم « اين همان مسأله اي است كه نعيمه در     

و بر اسـاس   بر خوردار گشته نفس اماره قرار گرفته است كه بعد از غلبه بر آن از معرفت حقّ هندي براي تزكيه
و از عقيده آنان در مورد بودا  با توجهي زياد در مورد يوگا در هند  او.دحد مي گردتعاليم هندي با جان جهان متّ

أكيـد  ي نـاچيز باشـد، ت  ا حشـره  هر چند  ار نرساندن به هر مخلوقيسخن  مي گويد مثل اينكه آنها در مورد آز
  .ندداشت
ديگر، چيزي جـز   يدر هر مرحله اي، حقيقت همان چيزي بود كه مورد نظر نعيمه بود و اديان و منابع معرفت    

ن آسـمان  او مي گويد از خيلي وقتها پيش به بررسي تعاليم دروني اديا. پل هايي براي رسيدن به حقيقت نبودند
  )330همان، (.نزديك يافتميكديگر پرداختم و به گونه اي شگفت انگيز آنها را از نظر هدف و وسيله به 

  

  

   بر انديشه ميخائيل يوناني فلسفهتأثير  

او . كمـك كنـد  » وجـود « أله ي او در مورد مساه معنوكه به ديدگاهميت داشت فلسفه براي نعيمه به اندازه اي   
و اين نيرو بدون اينكه كم و زياد .منزله محور استه جهان نيرويي ازلي و ابدي وجود دارد كه ب معتقد بود كه در

از محـور،   وي ارو، انباشته شده و بـه مقـدار د  شود، پيوسته وجود دارد ولي شعاع هايي كه از آن صادر مي شود
 است  كه از آن جـدا شـده    گشتن به سرچشمه ايچنين انسان در حال اشتياق براي بازو اين . ضعيف مي گردد
  )80 1996شياء ، (.آگاهي يابد نمي داند شناخت و كه  نسبت به آنچه  تا با اين بازگشت

اينها به زبان افلاطون اين است كه هدف انسـان چيـزي بـالاتر از وجـود مـادي صـرف اسـت و         اي همهمعن    
تازماني كه ارزشهاي الهي را درك نكند در جهان هستي ناقص و متضاد و غريـب بـوده بنـابراين بـر او واجـب      

  .بگيرد از الگوي خير و خوبي، براي وجود خود بهره است كه
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آنهـا در دانشـگاهها    دارد و فلسـفه تكيه متفكرّاني وجود دارند كه جهان ما به آنها « :ميخائيل نعيمه مي گويد     
افلاطـون را  «د كـه  و ادامه مي ده ـ.»سقراط است م ويمن افلاطون و معلّ ، بهترين آنها از نگاه تدريس مي شود

وجود انسـان در   بر عكس چنگيز خان و ناپلئون كه هيچگونه تمايل باطني براي كشف اسرار زيرا ؛دوست دارم
و به اين دليل سقراط را دوست دارم كـه  يكي از مردان فكري و روحي مثل مسيح و بودا است آنها وجود ندارد 

  )706 /1،  1987نعيمه ، (.او قبل از هر چيزي ديد متمركز خود در مورد خداوند را تكميل مي كند
انجام مي  هايم را در هر دقيقه از زندگي خود شآزمايشگاه من است كه در آن آزماي نم وجود« :نعيمه مي گويد 

  )329همان ، (.»دهم
فكر جديدي نبود، زيرا در بعضي از تحقيقات فلسفي  براي من  اين« :و در مورد تقمص و فيثاغورث مي گويد 

عنـوان   در هند و چين و غير اينها صدها ميليون نفر وجود دارند كه آن تفكّر را به .مطالعه كرده بودم خود آن را
  )117همان ، ( .»سنگ بنايي براي اعتقادات ديني و دنيوي خود قرار داده اند

در هر حالت او دنيا را وسيله اي براي كشف حقيقت مي داند تا انسان به وسايلي دست يابـد كـه بـه درك آن     
إنّما الدنيا تحفل بالشوق إلي الحقيقة و ألي كشف وسـائل التـي   «. تايل شده و از جهل و درد و مرگ رهايي يابد

 » .و الموتتمكن الإنسان من بلوغها كيفما يخلص بها من رقبة الجهل و الأم 

  فرهنگ و انديشه روسيتأ ثير 
نام  تعداد زيادي از آنها  و از  كه نويسندگان روسي تأثير بزرگي بر او داشته اند،مي نمايد  نعيمه بارها تكرار    

« ، » ليرمونتوف«، » پوشكين«، » گوگول«، » تورگينيف«، » داستايوفسكي«، » تولستوي« مي توان از مي برد كه 
  )556/ 9، 1987نعيمه ، (. اشاره نمود» رنبوگسليأ«و » سالوويف«، » گوركي«، » نكراسوف

د تا مفاهيم نموتلاش  و ا.گرفته است  فرا ين ادبيات و زندگي را از آنها او مي گويد ارزش ادبيات و هماهنگي ب
همان ، (.تا در ادبيات ، زندگي و حيات را برانگيزد و به كلمه، ارزش دهد نمايدوارد  يعربجديدي را در ادبيات 

711(  
ميخائيل احساس مي . ، تولستوي بودبر نعيمه گذاشت  عميقي  معنوير يثتأمهم ترين كسي كه  شك  يو ب    

ي كه در كند كه بين او و تولستوي نزديكي زيادي وجود دارد، او يك مسيحي ارتدوكس است و بحران روحي ا
نيز بوده است يعني بحران جستجو كردن از حقيقت خويش  تولستوي اتفاق افتاده در كودكيوي دوران كودكي 

او به تولستوي تمايل فراواني نشان مي دهد زيرا او راه مسيح .و حقيقت جهاني كه در آن زندگي مي كرده است
  )272/ 1همان ، (.نمود اعتراض به آن  از آن راهكليساخاطر دور شدن ه را طي كرد و ب

تولستوي را خوانده و او را از بزرگ مردان اهل قلم مي » اشتباه بزرگ«و » جنگ و صلح«نعيمه كتاب    
  )183و 194، همان(.داند
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و » جنگ و صلح« جستجوگر از خود و جهان اطرافش، بيش از مولفّ  »تولستوي«: ميخائيل نعيمه مي گويد    
حقيقت خود و حقيقت  باره، شروع به تحقيق در مرا شيفته خود كرده است، من هم با تمام تلاش» آناكارنيا«

و تنها چراغي كه با نور آن هدايت مي شدم همان چراغي بود كه . جهاني كه در آن زندگي مي كنم، كردم
در تنگنا قرار داد، ، كليسا با حجابهاي  همچون من  پس او را. كرد يعني انجيلمي ر نور آن حركت تولستوي د

  )189، همان(.منان انجيل دور ساختؤزيادي كه ايجاد كرد نور اين چراغ را از م
كند كه براي انسان امروزه، هيچ راه خلاصي جز در مطرح كردن خداي  ميتصريح در سخنانش » داستايوفسكي«

. مسيح و مسيحيتي كه در محبت انساني و لطف و نيكي و مهرباني به ديگران خلاصه مي شود، وجود ندارد
داستايوفسكي باشد، زيرا جلوه هاي رواني و » جنايت و مكافات«شايد نعيمه تا حد زيادي متأثرّ از داستان 

و نيز بيشتر داستانهايش، ظاهر » همس الجفون«فكري كه در اين كتاب وجود دارد در بسياري از اشعارش در 
  )64 1991سراج ، (.شده است

  
  فرهنگ و انديشه غربيتأثير 

بر طرز فكر نعيمه داشته اند، ذكر شده  تأثيرات مختلفيكه  اي ران غربيو متفكّ م شعرانا» سبعون«در كتاب 
» سويدنبرگ«و » جاكوك بوهمه«، » رينان«، » وليم بليك«، » روسو«، » نيچه«بارزترين اين اشخاص . است

  )306 - 313 /1،  1987نعيمه ، (.هستند

نيز آنها را ذكر » سبعون«كه در  ي بردم مانهاي فكري ي از شخصيتبرخاز،  ر خودليفات ديگتأ برخي و درا   
  )618 / 5همان ،(.»وليم بليك«و » نيچه«، » روسو«كرده است ، از جمله 

است و با وجود اينكه نعيمه از احساس  »سبعون«كتاب  در » امرسون«م ناآنچه كه جاي تعجب دارد ذكر نشدن 
  )306 / 1همان ، (.غربت خود در دانشگاه واشنگتن سخن مي گويد

پدر روحاني بزرگان عالم روح در آمريكا بوده است نعيمه در روسيه نتوانست، » امرسون«حالي كه  در    
همان ، (ذكر نكرده است؟» في الغربال الجديد«پس چرا امرسون را جز در كتابي كه بنام . تولستوي را فراموش كند

7 /457(  
امرسون را از نويسندگان برگزيده ميخائيل نعيمه » نعيمهنديم «ال از اينجا اهميت پيدا مي كند كه دكتر ؤاين س   

  )2/23، 1973نعيمه ، (.در آمريكا مي داند
آهنين و  اي آيا نيچه اي كه داراي اراده: مي گويد اوباره ، پس به تمسخر دررابطه نعيمه با نيچه خوب نبود    

  )5/618،  1987نعيمه ، (.انسانيت سوق دهدقلمي آتشين و موهبتهاي آتشفشاني است مي خواهد انسان را به مافوق 
د و اطّلاع از مذاهب نمووي او را به عشق به روسو رهبري و اين چنين ملاحظه مي كنيم كه عشق او به تولست



١٩ 

 

نعيمه هر چنر از افكار روسو نيز متأثر گشته است .هندو، باعث دوستي با معتقدان به مكتب وحدت وجود شد
او در كتاب سبعون به اينحقيقت . كار او را بسوي درك حقيقتي بزرگ سوق مي دهد اما معتقد است همه اين اف

ثار روسو احساس كردي جهان به دو قسمت تقسيم مي شود ،قسمتي اشاره مي كند كه اگر پس از خواندن آ
دوست داشتني و ديگري بد و ناپسند بدان كه بر شبحي از حقيقت دست يافته اي و حقيقت آنجا نيست 
بلكهĤنجاتوقف نكن و به حركت خود ادامه بدهزيرا چهره ديگري از حقيقت را مي بيني كه روسو به آن پي نبرد 

و مي بيني كه حقيقت تنها يك وجه دارد كه تغيير .و در آن زمان به جايي مي رسي كه من امروز به آنجا رسيدم
ت بعد قراءته بأنّ العالم قد إنقسم في نظرك إذا قرأت كتاباً لروسو و سواه و شعر«...ناپذير است و آن خداست

قسم صالح و قسم طالح فاعلم أنبك لم تعثر إلا علي شبح من أشباح الحقيقة و أن الحقيقة التي :إلي قسمين
تنشدها ليست هناك فلا تقف عند ذلك الحد بل تابع السير فلابد من أن تعثر علي وجهĤخر من وجوه الحقيقة 

  )3/232، 1973نعيمه ، (. ».التي لم يرها روسو
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  :نتيجه گيري 

  :با توجه به آن چه گذشت مي توان به نتايج زير دست يافت
بسياري از افكار و انديشه هاي عرفاني ميخائيل ريشه در اديان و فدهنگ هاي مختلف  دارد ؛ زيـرا وي بـر    -1

  .اين باور است كه ادبيات پيامي آسماني است كه توانايي هماهنگي ميان اديان و فرهنگ هاي مختلف را دارد
ه باعث عميق شدن احساسات دينـي او  كس بود ك.بخشي از افكار ميخائيل حاصل ارتباط او با كليساي ارتد -2

در اين مرحله نقش مسيح در زندگي ميخائيل بسيار پررنگ بوده و پايبندي او به مراسـم و آيـين هـاي    . گرديد 
  .ديني مسيحبسيار مشهود است

ميخائيل در سير تحول فكري خود به جايي رسيد كه به همه چيـز بـا ديـده شـك و ترديـد نگريسـته و در        -3
آموزه هاي ديني خود شبهه وارد نموده و آنها را با معيار عقـل سـنجيد ؛همـين امـر از عوامـل مـؤثر       بسياري از 

و اين تحولات روحي سبب انكار نقـش  اجتمـاعي كليسـا از    . پيدايش ديدگاه هاي جديد او پيرامون دينگرديد
ش نمود تا خداوند را از سوي او گرديد تا جايي كه به حذف واسطه هاي ميان انسان و خدامبادرت ورزيد و تلا

  .معبد و محل قدرت روحانيت به قلب ها انتقال دهد
و در كتاب هاي خود افكاري را مطرح مي نمايد كه نشان از تأثير ميخائيل تحت تأثير دين بهائيت نيز بوده    -4

  .گذاري اين مكتب بر اوست
پذيرفته  و فرهنگ و تمـدن  هنـدي نيـز كـه     نعيمه از دين اسلام و زهد اسلامي و تصوف اسلامي نيز تأثير   -5

دنياي مادي و بازگشت به خويشتن دارد نيز ميخائيل را مجذوب خـويش نمـوده و   تأكيد بر وارستگي  انسان از 
  .آثار اين تمدن در كتاب هاي او مشهود است

ميخائيل را تحـت   فلسفه يونان نيز به دليل آن كه درون انسان را مورد تحليل و كاوش قرار كي دهد توانست -6
  .تأثير خود قرار دهد

ميخائيل از فرهنگ و تمدن غرب نيز تأثير بسزايي پذيرفته است كه رد پاي آن را مي توان در آثار او ملاحظه  -7
  .نمود

ميخائيل از مجموع افكار و انديشه هاي مختلف به اين نقطه مي رسد كه حقيقت همه اديان به يك جا منتهي  -8
  .قدرت لايزال الهي استمي گرددو آن 
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